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نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر- لطفی چند 
سالی از سینما دور بود تا نهایتا با فیلم 
تعارض دوباره به این عرصه بازگشته 
و یک اثر تجربی را کارگردانی کرده؛ 
اثری که روی ســوژه جالب توجهی 
تمرکز می‌کند و داستان آن روی کاغذ 
جذاب به نظر می‌رسد اما این جذابیت 
فقط در خطوط نوشته شده روی کاغذ 

ارزش دارد و بس.
داســتان روایتگر اعترافات یک 
مرد جلــوی دوربین اســت؛ مردی 
که ظاهرا نامش رضا اســت و با یک 
روانکاو در حال صحبت اســت و از 
زندگی‌اش می‌گویــد. رضا گاهی با 
یک مامور پلیس هم حرف می‌زند و 
گاهی از طریق نریشن )نریشین‌های 
زیاد، خیلی زیاد!( با مخاطب صحبت 
می‌کند و البته گاهی هم با آهنگ‌های 
اندی و کــوروس، جلوی دوربین قر 
فراوانی می‌دهــد. صحبت‌های رضا 
در دقایق اولیه پیرامون زندگی ســیاه 
و حالت افسردگی او می‌چرخد و کم 
کم ماجرا به اینجا کشــیده می‌شود که 
او اعتراف به انجام یک جنایت )کشتن 
همســرش( می‌کند. داستانی که رضا 
تعریف می‌کند، یک ســر و شــکل 
واحد ندارد و چندین بار توســط این 
مرد بیمار روانی بازتعریف می‌شود و 
هــر بار روند قصه جور دیگری پیش 
مــی‌رود و ماجرای قتل رخ داده، ابعاد 

تازه‌تری پیدا می‌کند.
ســوژه فیلم تعــارض جذاب 

اســت و بازتعریــف یــک ماجرا به 
شــکل چندباره آدمی را یاد آثار موفق 
 Hero بسیاری در سینما می‌اندازد )از
ســینمای آسیا گرفته تا آثار متفاوت و 
تجربی در هالیــوود(. لطفی در فیلم 
دوم خود هم به ســبک فیلمبرداری 
نوینی روی آورده؛ او که پیش‌تر زاویه 
تماما دوربین روی دســت را در فیلم 
قبلی خود بــه کار گرفته بود، این بار 
بــا نگاهی خلاقانه‌تــر، دوربین‌های 
مداربسته را پنجره روایت قصه خود 
انتخاب کرده اســت. دیدن یک فیلم 
که تماما با دوربین مدار بســته ضبط 
شده باشد، به نظر موضوعی خلاقانه 
می‌آیــد )مانند فیلم Searching که 
تمامــا از طریق دوربین دیوایس‌های 
دیجیتالی ضبط شــده بود( اما مشکل 
کجاســت که تعارض علی رغم تمام 
این جذابیت‌های ظاهــری، قافله را 

بدجوری می‌بازد؟
اســتفاده از دوربین مدار بسته و 
کادر بسته و محدود این نوع تصویر، 
باعث شــده که کارگــردان و دیگر 
عوامــل اجرایی تنبل بــه بار بیایند و 
تقریبــا خبری از طراحــی صحنه و 
یک میزانســن دقیق و حســاب شده 
برای فیلم نباشد. کارگردان مسئولیت 
تمامی صحنه‌ها را به بازیگرش )رضا 
بهبودی( ســپرده که تــا حد زیادی 
می‌تواند از پس این مهم بربیاید ولی در 
بسیاری مواقع نیز او مانند هر بازیگر 
دیگری که در این وانفسا گیر کند، کم 
مــی‌آورد. بهبودی در این فیلم پروژه 
سنگینی را نســبت به کارنامه هنری 

خود انتخاب کــرده و تمامی زورش 
را زده که بتواند خودی نشان دهد اما 
متاسفانه اسیر مرداب مرده‌ای شده که 
کارگردان آفریــده و تصور کرده که 
داســتان مثلا معمایی‌اش و گنجاندن 
یک سری ســکانس در لا به لای این 
قصه کند، می‌تواند مناظر این مرداب 

را دیدنی کند.
انتخاب صحنه‌های سیاه و سفید 
برای فیلم، انتخاب هوشمندانه‌ای بوده 
ولی در راستای همین مردگی بیش از 
حد، حالت ســکون فیلم را مضاعف 
می‌کند. فیلمی با چنین تعلیق داستانی 
در روایت خــود،‌ می‌تواند یک اثر به 
شــدت هیجان انگیز و در عین حال 
تجربــی باشــد اما اتفاقــی که برای 
تعارض می‌افتد در همه حالت باخت 
دارد. بازیگر نمی‌تواند به تنهایی فیلم 
را بر دوش بکشــد و داستان به جای 
هیجــان انگیز بودن ملال آور اســت 
و دیالوگ‌هــا )با اینکه در آنها معدود 
گزینه‌هــای جذابی وجــود دارد( به 
شــدت خســته کننده. معلوم نیست 
در این میان و در یک اثر کشــدار صد 
دقیقه‌ای چرا بایــد نزدیک به پانزده 
دقیقه را نیز صرف دیدن رقاصی رضا 
بهبودی کنیم و به نظر می‌رسد وجود 
این صحنه‌ها که مشــخصا با صدای 
بلندتری نیز پخش می‌شــود، صرفا 
بــرای پرانیدن چرت از مخاطب بوده 
و بس! رضا مرد تنهایی اســت و این 
تنهایــی از ابتدای امر در صحبت‌های 
او نمــو پیدا می‌کند. بــرای رضا که 
تنها اســت، ناامید است و تنها روزنه 

ارتباطــی او با زندگی بیرون، مادرش 
اســت، این دوربین مداربسته به‌مثابه 

دریچه‌ای برای ورود به دنیایی آرمانی 
می‌شود. دنیایی که رضا می‌تواند در آن 

عاشق شود، خوشحال باشد و زندگی 
کند. دنیایی کــه او می‌تواند کمترین 

نیازهای فردی‌اش، مثل تنها نبودن و 
دوست داشته شــدن را برآورده کند. 
اتفاقی که در طول داســتان فیلم رخ 
می‌دهــد و نهایتا به یــک پایان بندی 
مثلا کوبنده منجر می‌شود، تقریبا برای 
همه تماشــاگران قابل حدس است. 
کارگردان به حس رودســت زدن و 
ورق آس رو کردنی که در انتهای فیلم 
از خود نشــان می‌دهد شاید ببالد اما 
باید گفت رودست بزرگ را او خورده 
که معمای قصه‌اش قابل حدس است.
مشــکل دیگر کاراکتر رضا )به 
عنوان شــخصیت اصلی یا به نوعی 
تنها شخصیت داخل فیلم!( عدم ایجاد 
حس همذات پنداری بین او و تماشاگر 
است. اینکه یک کاراکتر نزدیک به دو 
ساعت با تماشاگر صحبت کند و بعد 
چهارم را در هم بشــکند اما در نهایت 
نتواند در دل مخاطب حسی به عنوان 
همــراه او در قصه عجیب و غریبش 
ایجاد کند،‌ هنری است که تنها عوامل 

فیلــم تعارض از پــس آن برآمده‌اند. 
رضــا در انتهای فیلم همانقدر غریب 
و مسخره به نظر می‌رسد که در ابتدای 
فیلــم چنین بود و نمی‌توان درک کرد 
که او چرا به این حد از جنون رســیده 
است و دلیل دیدن چنین کابوس‌ها و 

زندگی برای او از چه روست؟
ســوژه و فرم فیلم تعارض برای 
یــک اثر صد دقیقــه‌ای،‌ لااقل به این 
شکلی که محمدرضا لطفی سراغش 
رفته، زیادی بزرگ است. روایت‌های 
تکراری رضا شــاید بــرای بار اول و 
دوم برای تماشاگر جالب به نظر برسد 
اما در ادامه شــبیه بــه عذابی بی‌انتها 
می‌شوند. ســوژه جسورانه لطفی در 
اســتفاده از دوربین مدار بسته کار او 
را سخت کرده ولی او ترجیح داده این 
ســختی را روی دوش بازیگر و نهایتا 
تدوینگرش بیندازد و خودش از دور 
ناظر قصه‌ای باشــد که احتمالا فقط 

گوینده‌اش با آن انس می‌گیرد.

محمدرضا لطفی چند سال پیش با یک اثر Mockumantary )مستندنما( در ژانر وحشت 
پا به ســینمای ایران گذاشــت و فیلمی ساخت که شبیه به آثاری چون پروژه جادوگر بلر یا سری Rec و »فعالیت 
ماوراالطبیعه در ســینمای ملل بود: »ماجرای گم شــدن مریم« فیلمی بود که با اکران بسیار محدودی در سینماهای 
ایران مواجه شد ولی تقریبا تمام کسانی که موفق به تماشای این فیلم شدند آن را پروژه‌ای نسبتا موفق در زمینه 

بومی سازی یک فیلم ترسناک می‌دانستند. 

)تعارض (؛ اعترافات ذهنی 
خطرناک یک آدم مسخره

»در آغوش درخت«؛ اجرایی واقع گرایانه در ارائه کلیشه‌های آشنا
گروه فرهنگ و هنر- وب سایت 
ورایتی در توصیف فیلم ســینمایی »در 
آغوش درخت« مطلبی را منتشر کرده 
و این اثر را فیلمی سرشار از صداقت و 

احساس دانسته است.
مانوئــل بتانکــورت نویســنده 
وبســایت ورایتــی در توصیف فیلم 
ســینمایی »در آغوش درخت« ساخته 
بابک خواجه پاشــا و نماینده سینمای 
ایران در اسکار ۲۰۲۵ یادداشتی را منتشر 
کرد. وی درباره این فیلم سینمایی نوشته 

است:
»خانواده، یک اکوسیستم حساس 
و اغلب شکننده است. برخی خانواده‌ها 
قادر به تحمل طوفان‌های شدید هستند، 
در حالــی که برخی دیگر حتی در برابر 
نســیمی ملایم نیز فرو می‌پاشــند. در 
فیلم »در آغوش درخت« ساخته بابک 

خواجه‌پاشــا، یک زوج که بیش از یک 
دهه اســت کنار هــم زندگی می‌کنند، 
بایــد با پیامدهای تصمیم جدایی خود 
دســت‌وپنجه نرم کنند. پیامدهایی که 
نه‌تنها بر زندگــی آن‌ها بلکه بر جهان 
کوچــک و هماهنگــی که دو پســر 
خردسالشان برای یکدیگر ساخته‌اند، 
تأثیر می‌گــذارد. این فیلــم، با وجود 
روایتی ساده و محدود به خانواده‌ای در 
روستایی دورافتاده در ایران، سرشار از 

صداقت و احساس است.
کیمیا و فرید )با بازی مارال بنی‌آدم و 
جواد قامتی( تصمیم به جدایی گرفته‌اند. 
این دو پیش از این نیز زندگی مستقلی 
داشــته‌اند و زمان خود را میان مشاغل 
مختلفی که طی ســال‌های ازدواجشان 
ســاخته‌اند تقســیم کرده‌اند. اما آنچه 
هنوز آن‌هــا را به هم پیوند می‌دهد، دو 

فرزندشان، طاها و علیسان )با بازی اهورا 
لطفی و رایان لطفی( است. این دو برادر 
عملا به عنوان یک واحد عمل می‌کنند و 
طاها با خوشحالی نقش برادر بزرگ‌تر را 
برای علیسان کوچکتر ایفا می‌کند. آن‌ها 
از آن دست برادرهایی هستند که انگار به 
هم متصل‌اند؛ بازی‌هایشان در دشت‌ها، 
خوابیــدن کنار هم و انجــام کارهای 
روزانه، همگی گویی بر اساس نیازهای 

مشترک انجام می‌شود.
با جدی‌تر شدن تصمیم کیمیا برای 
جدایی از فرید، روشن می‌شود که این 
دو برادر نیز مجبور به جدایی از یکدیگر 
خواهند شــد. اما هیچ‌کدام از والدین 
نمی‌توانند خبر را به پسران بگویند. به 
جای آن، روزهایشان در کنار دایی رضا 
)روح‌الله زمانی(، یک جوان عاشق‌پیشه 
و شــاید نه چندان مســئول، ســپری 

می‌شود. رضا، که شیفته دنیای بی‌آلایش 
و معصومانه پســران است، گاه از آن‌ها 
سوءاستفاده می‌کند تا کمی درآمد کسب 
کند. او یک روز، از پسرها می‌خواهد که 
دیگر بچه‌ها را برای شــرط‌بندی روی 
یک بازی خطرناک متقاعد کنند: اینکه 
چه کسی بیشتر روی ریل قطار می‌ماند، 
در حالی که قطار به سمت آن‌ها حرکت 
می‌کند. همچون بسیاری از صحنه‌های 
»در آغــوش درخت«، این لحظه نیز بر 
پایه خطری پنهان شکل گرفته است؛ این 
حس که اگر پسرها و اطرافیانشان دقت 
کافی نداشته باشند، اتفاقی فاجعه‌آمیز 
رخ خواهد داد. طلاق و جدایی پیش‌رو 
خود تهدیدی جدی به شــمار می‌آیند، 
امــا فیلمنامه خواجه‌پاشــا تلاش دارد 
تــا آن را به یک خطــر ملموس تبدیل 
کند. ترس از فروپاشــی دنیای طاها و 

علیسان و احتمال نابودی زندگی آن‌ها، 
نهایتاً بخش پایانی فیلم را فرا می‌گیرد. 
فاجعــه‌ای رخ می‌دهد و پیامدهای آن، 
بستری برای خواجه‌پاشا فراهم می‌کند 
تا دعوتی انسان‌دوســتانه به امید، ارائه 
دهــد؛ با اســتفاده از دو برادر کوچک، 
ارزش والدینی که به فرزندانشان اهمیت 
می‌دهنــد و برای حفظ امنیت آن‌ها هر 
کاری می‌کنند، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

فیلم کــه عمدتا در فضــای باز 
فیلمبرداری شده است، از مزارع ماهی 
گرفته تا مزارع گل، خیابان‌های شلوغ 
و بازارهــای پرجمعیــت، و اغلب در 
حوالی درختانی که عنوان فیلم به آن‌ها 
اشــاره دارد، غرق در طبیعت اســت. 
برداشــت‌های بلند با نور خورشید که 
فضــای درونی و معصومانــه طاها و 
علی‌ســان را به نمایش می‌گذارد، این 

حس معصومیت ناب را تقویت می‌کند. 
اما این معصومیت دل‌نشــین زمانی که 
فیلم به ســمت ملودرامی شتابان پیش 
مــی‌رود و راز کیمیــا )علتی که به نظر 
می‌رسد ریشــه ترس‌های او و فاصله 
گرفتنش از فرید است( فاش می‌شود، 
دچار اختلال می‌شــود. لطافت فیلم، 
هرچند آرامش‌بخش به نظر می رسد اما 
می توان گفت کمی بیش از حد خنثی 
است. نه بیش از حد احساساتی، بلکه 
به وضوح به گونه ای طراحی‌شــده تا 
هیچ‌کس را آزرده نکند. چه کســی، در 
نهایت، خواستار آسیبی برای این پسرها، 
این خانواده یا این جامعه است؟ با تأکید 
بر مرکزیت یک خانواده شکســته )و 
شــاید دوباره ترمیم‌شده(، »در آغوش 

درخت« تا حدی احساساتی است.
جشــنواره  چهل‌ویکمیــن  در 

بین‌المللــی فیلــم فجــر در تهــران، 
خواجه‌پاشــا که پیش‌تر بازیگر بوده، 
جوایــز بهتریــن فیلمنامــه، بهترین 
کارگردانــی و بهترین فیلم اول را از آن 
خود کرد؛ جوایزی که این درام کوچک 
خانوادگی را به عنوان نماینده ایران در 
رقابت بهترین فیلم بین‌المللی اســکار 

امسال معرفی کرده است.

در این فیلــم زیبایی‌هایی وجود 
دارد و نــگاه خواجه‌پاشــا به اجراهای 
واقع‌گرایانــه )نه فقط بــازی کودکان؛ 
بنــی‌آدم نیــز در نقش مــادری که از 
ترس‌هــای درونی خــود رنج می‌برد، 
می‌درخشد( ستودنی است و در نهایت 
این داســتان خانوادگی ایرانی چیزی 
فراتر از کلیشه‌های آشنا ارائه نمی‌دهد.«

فیلم ســه جلد با حضور بازیگران برجســته‌ای 
همچون »باران کوثری«، زنده‌یاد »آتیلا پسیانی«، 
»شــاهرخ فروتنیان«، »رؤیا جاویدنیا«، »یسنا 
میرطهماسب«، »سولماز غنی« و دیگر هنرمندان 
توانمند، اثری محسوب می‌شود که توجه مخاطبان 
جدی ســینما را به خود جلب کرده است. این فیلم 
که در پردیس ســینمایی آزادی اکران شد، اولین 
ساخته »اسماعیلی« اســت که پس از چهار سال 
انتظار، سرانجام به نمایش عمومی درآمده است.

ویژه کودک و نوجوان * زیر نظر: زهرا کسائی بچه های جزیره
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داستان :   جغد دانا  هر شکل را با توجه به عدد کامل کن

تصویر متفاوت در هر ردیف را پیدا کنوسایل مربوط به هر شغل را به آن وصل کن 

 یک جغد دانا بود که روی درخت بلوطی زندگی میکرد.
جغد هرروز اتفاقاتی که دور و برش می افتاد را تماشا می کرد.

دیروز پسری را دید که به پیرمردی کمک کرد و سبد سنگینش را تا منزلش 
میدید،  بیشتر  میزد.هرچقدر  داد  مادرش  که سر  دید  را  دختری  برد.امروز 
کمتر حرف میزد.هرچقدر کمتر حرف میزد، بیشتر میشنید.میشنید که مردم 
حرف میزنند و قصه می گویند.شنید که زنی میگفت، فیلی از روی دیوار 
پریده است.شنید که مردی میگفت، هرگز اشتباه نکرده است.او درباره ی 

همه ی آدم ها شنیده بود.بعضی آدم ها بهتر شده بودند.و بعضی بدتر.
اما جغد هرروز دانا و داناتر شده بود.
آدم ها هم با شنیدن داناتر می شوند.

هر آدمی باید هرآنچه در دنیای اطرافش هست را ببینه و بشنود
چون روزی پیش میاد که بیشتر با دنیای اطرافش ارتباط پیدا می کنه

پس باید بتواند از پس مشکلاتش بر بیاد

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

تفاوت ها را پیدا کن 

» مانی «
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